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حلقه ارتباط پیرشالیار

از  بایـــد  اورامـــان  بـــه  رفتـــن  بـــرای 
جاده‌هـــای پرپیچ‌و‌خم و کوهســـتانی 
عبـــور کنیـــد. جایـــی کـــه از همـــان 
روزهـــای اول زمســـتان برف ســـنگین 
باعث مســـدود شـــدن جاده می‌شود، 
امـــا وقتی به زمان مراســـم پیرشـــالیار 
نزدیک می‌شـــویم، جاده‌ها برف‌روبی 
می‌شـــوند تـــا علاقه‌منـــدان بـــه ایـــن 
مراســـم بتواننـــد به این روســـتا ســـفر 
کنند. مـــاه بهمن برای مـــردم منطقه 
اورامـــان )هورامـــان( جایـــگاه ویژه‌ای 
دارد. جایگاهـــی بـــه قدمـــت نزدیـــک 
هزار ســـال و مراســـمی که سال 1397 
در فهرســـت میراث ناملمـــوس ایران 
بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. از همـــان 
روزهـــای اول بهمن همه بـــرای برپایی 
جشـــن پیرشـــالیار آمـــاده می‌شـــوند. 
هفته اول، هفته خبر اســـت و به همه 
اهالـــی منطقـــه اورامان اطـــاع داده 
می‌شـــود که برای برپایی جشن آماده 
شـــوند. برخی از اهالی که نـــذر دارند 
برای ذبـــح قربانـــی آماده می‌شـــوند. 
بـــا طلـــوع آفتـــاب روز 10 بهمن، شـــور 
و حال عجیبـــی در روســـتای اورامان 
ایجـــاد می‌شـــود. همـــه مردم روســـتا 
از خانه‌هـــا بیـــرون می‌آینـــد و در کنار 
از شـــهرهای مختلـــف  کـــه  مردمـــی 
خودشـــان را بـــه روســـتا رســـانده‌اند، 
بـــه مـــزار پیرشـــالیار در پایین روســـتا 
می‌رونـــد. مزار پیرشـــالیار در کنار باغ 
بزرگ گـــردو قـــرار دارد و دوســـتداران 
ایـــن عـــارف بـــزرگ در کنـــار پیـــروان 
طریقـــت پـــس از زیـــارت مـــزار و چله 
خانـــه که محـــل عبـــادت پیر شـــالیار 
بـــود بـــرای برگـــزاری مراســـم جشـــن 
انـــگار پیرشـــالیار  آمـــاده می‌شـــوند. 
حلقـــه ارتبـــاط محکمـــی اســـت بین 
مـــردم کردســـتان و اقـــوام و آییـــن و 
فرهنگ‌هـــای مختلـــف که از سراســـر 
کشـــور برای حضور در این مراســـم به 

اورامـــان می‌آینـــد.
 

پارچه‌هایی برای باهم بودن
درختـــان کنـــار مـــزار پیرشـــالیار بـــا 
پارچه‌هایـــی کـــه بـــه شـــاخه‌های آن 
گره خورده اســـت، همـــان لحظه ورود 
چشـــم‌ها را خیره می‌کند. پارچه‌هایی 
کـــه روایـــت آن از زبـــان اهالی روســـتا 
حکایـــت از مهـــر و محبتـــی اســـت که 
مردم به نیازمندان داشـــتند. محمود 
یکـــی از اهالـــی روســـتای اورامـــان با 
اشـــاره به پارچه‌هایی که بـــه درختان 
بسته شـــده اســـت، می‌گوید: »اهالی 
ایـــن روســـتا وقتـــی به زیـــارت بـــارگاه 
پیرشـــالیار می‌آمدنـــد، اگـــر نیازمنـــد 
بودند و مشـــکلی در زندگی داشـــتند، 
پارچه‌ای را روی یکی از شاخه درختان 
پهـــن می‌کردنـــد. هرکـــدام از مـــردم 
روســـتا که توانایـــی رفع این مشـــکل 
را داشـــت، بخشـــی از پارچـــه را به دور 
روســـتا  بـــه  و  می‌بســـت  دســـتانش 
برمی‌گشـــت. ایـــن به آن معنـــا بود که 
فـــرد نیازمند احســـاس تنهایی نکند و 
بفهمـــد همه در کنار او هســـتند و نیاز 
و مشـــکل او را برطـــرف خواهند کرد. 
سال‌هاســـت کـــه ایـــن رســـم در این 
روســـتا پابرجاســـت. البته چند سالی 
اســـت مردمی که از شهرهای مختلف 
به اینجـــا می‌آیند، به تصـــور اینکه این 
پارچه‌هـــا حاجـــت می‌دهنـــد آن را به 
شـــاخه‌ها گـــره می‌زننـــد درحالـــی که 

نیســـت.« این‌گونه 
از کنار درختان گردو و مزار پیرشـــالیار 
کـــه بگذریـــد، بـــه چله‌خانه یـــا همان 
مـــکان عبادت پیرشـــالیار می‌رســـید. 
جایی که بـــه گفته اهالی، او 40 ســـال 
و هـــر ســـال 40 روز در ایـــن چله‌خانه 
ســـنگی عبـــادت می‌کـــرد و فقـــط بـــا 
خـــوردن روزی یـــه عـــدد خرمـــا روزه 
می‌گرفـــت. عبـــدالله یکـــی از اهالی و 
راهنمای گردشـــگری اورامان با اشاره 
بـــه اینکـــه پیرشـــالیار با چله‌نشـــینی 
بـــه درجـــات بـــالای عرفـــان رســـید، 
می‌گویـــد: »فضـــای داخـــل عبادتگاه 
طوری اســـت که فقط یک تخته‌سنگ 
کوچک همـــه فضای مـــکان عبادت را 
ســـرپا نگه داشـــته اســـت. این سنگ 
که گفته می‌شـــود انـــرژی خاصی دارد، 
در همـــان ورودی عبادتگاه قرار دارد و 
پیرشـــالیار در این 40 روز به این سنگ 
تکیـــه مـــی‌داد.« صدای دف‌نـــوازی در 
کنـــار عبادتگاه و ذکر نـــام خدا در کنار 
ســـماء چند نفر از اهـــل طریقت جلوه 
خاصی به آنجـــا می‌دهد. محمدصالح 
یکـــی از اهالـــی کردســـتان عـــراق که 
بـــرای حضـــور در مراســـم پیرشـــالیار 
آمـــده اســـت، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
اولیـــای خـــدا در مکان‌هـــای مختلف 
ایـــران و عـــراق باعـــث خیـــر و برکت 
هســـتند، می‌گویـــد: »از ســـلیمانیه به 
شـــوق حضـــور در مراســـم پیرشـــالیار 
بـــه اورامان آمـــده‌ام. پیرشـــالیار یکی 
از اولیای خداوند اســـت که 950 سال 
قبـــل مراحل ســـلوک و عرفـــان را طی 
کرد و کســـی بود که برای دین اســـام 

نفس خـــودش را قربانـــی کرد.«
 

عروسی خوبان
مراســـم پیرشـــالیار بـــا طلـــوع آفتاب 
دومیـــن چهارشـــنبه بهمـــن مـــاه آغاز 
می‌شـــود. جایی که کـــودکان اورامانی 
درحالـــی کـــه کیســـه‌های پارچـــه‌ای 
در دســـت دارند، بـــه در خانـــه اهالی 

مراســـم کـــودکان بـــه در خانـــه اهالی 
می‌رونـــد و کیســـه‌هایی کـــه همـــراه 
دارند را با نقل و شـــیرینی پر می‌کنند. 
انجـــام  از آن ذبـــح قربانی‌هـــا  بعـــد 
نـــذری »هولوشـــین  می‌شـــود و آش 
و بلغـــور« کـــه همـــان غذای عروســـی 
پیرشالیار اســـت پخته می‌شود. بعد از 
آن همه اهالـــی با پخت نان مخصوص 
»گیتـــه مژگـــه« آن را بـــه خانـــه پیـــر و 
بـــزرگ روســـتا می‌برنـــد. از آنجایی که 
ســـرزمین اورامان به ســـرزمین 99 پیر 
مشـــهور اســـت، اهالی ایـــن نان‌ها را 
باهـــم در خانـــه پیـــر روســـتا مخلوط 
می‌کننـــد و می‌خورند. ایـــن یعنی نان 
و نمک یکدیگـــر را می‌خورند و پیمان 
بـــرادری می‌بندنـــد. بعـــد از آن به مزار 
»پیر حمـــه یوســـو« عموی پیرشـــالیار 
رفتـــه و بعـــد از اینکـــه مـــردم بـــه آنها 
ملحـــق شـــدند، بـــه مـــزار پیرشـــالیار 

می‌رونـــد.«
اینکـــه چـــرا ایـــن مراســـم با گذشـــت 
حدود 10 قرن همچنان پرشـــور برگزار 
می‌شـــود را هـــادی رحمانـــی این‌گونه 
پاسخ می‌دهد: »عشـــق مردم اورامان 
به پیر و مرادشـــان باعث می‌شـــود هر 
ســـال به شـــکل خودجـــوش و بدون 
هیچ چشمداشـــتی و یـــا کمک دولتی 
ایـــن مراســـم را برگزار کننـــد. مردمی 
کـــه در این چند روز همه زندگی‌شـــان 
و  می‌کننـــد  مراســـم  ایـــن  وقـــف  را 
خانه‌های‌شـــان را دراختیـــار کســـانی 
قـــرار می‌دهند که به شـــوق حضور در 
این مراسم از شـــهرهای دور و نزدیک 
بـــه اینجـــا می‌آینـــد. اورامـــان تخت با 
روســـتاهای اطـــراف آن 20 هـــزار نفـــر 
جمعیـــت دارد و بـــرای ایـــن مراســـم 
بســـیاری از اهالی منطقه و شـــهرهای 
مختلـــف کشـــور و حتـــی کشـــورهای 
خارجـــی بـــرای حضور در این مراســـم 

بـــه اینجـــا می‌آیند.«
 

عروس بخارا در سرزمین 
اورامان

حضور اهالی در این مراســـم به‌قدری 
مهم اســـت که در این چند روز حتی 
کســـانی که کولبـــری می‌کننـــد آن را 
کنـــار می‌گذارند. داســـتان عروســـی 
پیرشـــالیار را اهالی اورامان با هیجان 
خاصی تعریف می‌کنند. عروســـی که 
در آن دختـــر امیـــر بخارا بعد از شـــفا 
گرفتن بـــه عقد پیرشـــالیار درمی‌آید. 
روســـتای  معلـــم  عزیـــزی  ســـعدی 
اورامـــان و فعـــال فرهنگـــی روایتی از 
ایـــن عروســـی و همچنیـــن اهمیـــت 
آن بـــرای مـــردم منطقـــه را این‌گونـــه 
می‌گوید: »پیرشالیار در اواخر قرن 5 
و اوایـــل قرن 6 هجـــری قمری زندگی 
لقـــادر  عبدا همـــدوره  و  می‌کـــرده 
گیلانی بود. او در بغداد و در مدرســـه 
علوم دینـــی و نزد عبدالقـــادر گیلانی 
تحصیل کـــرد و اجازه ارشـــاد گرفت. 
بـــه روایتی 999 نفر نـــزد عارف گیلانی 
اجازه ارشـــاد گرفتند کـــه هرکدام در 
یـــک چیـــز تخصـــص داشـــتند. مثلاً 
تعـــدادی از آنهـــا در دام و طیـــور و 
بخشی در کشـــاورزی و بخشی نیز در 
پزشـــکی خدمات‌رســـانی می‌کردند. 
پیرشـــالیار یکـــی از همیـــن عارفـــان 
بزرگی اســـت کـــه به منطقـــه اورامان 
آمـــد. داســـتان ازدواج او نیـــز بســـیار 
جالـــب اســـت. دختـــر امیـــر بخـــارا 
و  تکلـــم  قـــدرت  بیمـــاری  به‌دلیـــل 
شـــنوایی‌اش را از دســـت می‌دهـــد و 
پزشـــکان از درمان او عاجز می‌شوند. 
وزیر شـــاه بـــه او می‌گویـــد در اورامان 
عارفـــی زندگی می‌کند کـــه می‌توانیم 
دختر شـــما را نـــزد او ببریم. پادشـــاه 
دختـــرش را با کاروان بزرگی از شـــرق 
کشـــور به اورامان می‌فرســـتد. وقتی 
به ابتـــدای روســـتا می‌رســـند، دختر 
قـــدرت تکلـــم پیـــدا می‌کنـــد و زمانی 
که به در خانه پیرشـــالیار می‌رســـند، 
او شنوایی‌اش را هم بدست می‌آورد. 
گفته می‌شـــود وقتی بـــه نزدیک خانه 
پیرشـــالیار می‌رســـند، دیوی از تنوره 
بـــزرگ بیرون می‌آید و نعره می‌کشـــد 
و می‌میـــرد. بـــه همین دلیـــل به این 
تنوره کـــه هنوز هم در اینجـــا قراردارد 
تنـــوره دیـــو می‌گویند. بعد از شـــفای 
شـــاه‌بهار خاتون و بازگشت به بخارا، 
امیر دســـتور می‌دهد دختـــرش را به 
عقد پیرشـــالیار دربیاورند. پیرشالیار 
می‌گویـــد چیـــزی نـــدارم کـــه بتوانم 
مراســـم عروســـی بگیـــرم. در اینجـــا 
اهالـــی روســـتای اورامـــان تصمیـــم 
می‌گیرند مراسم عروســـی پیرشالیار 
را برگزار کنند. مردم روســـتا هرکدام 
بخشـــی از هزینه‌هـــا و مـــواد غذایی 
عروســـی را برعهـــده می‌گیرند و آش 
مخصـــوص مراســـم پخت می‌شـــود و 
جشـــن عروســـی در ســـه روز برگـــزار 
می‌شـــود. چنـــد قرن اســـت کـــه هر 
ســـال در ایـــن روز مراســـم ســـالگرد 
عروســـی پیرشـــالیار به شـــکل آیینی 
برگـــزار می‌شـــود و همزمان مـــردم با 
ذکـــر الله‌الله گردهم جمع می‌شـــوند 

و ســـماء می‌کنند.«
آفتـــاب در حـــال غـــروب اســـت و با 
پایان مراســـم، مردم دسته‌دســـته از 
خانه‌هـــای پلکانی روســـتای اورامان 
پاییـــن می‌آینـــد تا بـــرای مراســـم روز 
بعد آماده شـــوند. مراســـم ســـنتی و 
آیینی کـــه  پیامـــی از عشـــق، زندگی، 

اتحـــاد و همبســـتگی دارد.

روســـتا می‌رونـــد. اهالی روســـتا طبق 
آیین سنتی، شکلات و شیرینی داخل 
کیســـه‌ها قرار می‌دهنـــد و بچه‌ها بعد 
از جمـــع کردن شـــیرینی و شـــکلات، 
آنهـــا را بـــه خانه‌های‌شـــان می‌برنـــد. 
بعـــد از آن نوبـــت بـــه ذبـــح قربانی‌ها 
می‌رســـد. اهالی که برای این مراســـم 
ذبـــح گوســـفند و گاو نـــذر کرده‌انـــد، 
آنهـــا را به محلی که مشـــخص شـــده، 
می‌آورنـــد و بعـــد از قربانـــی کـــردن، 
روســـتا  مـــردم  بیـــن  را  آن  گوشـــت 
تقســـیم و بخشـــی نیز برای پخت غذا 
و پذیرایـــی از میهمان‌هـــا اختصـــاص 

می‌کند. پیـــدا 
آفتـــاب که به نوک کوهســـتان اورامان 
می‌رســـد، مراســـم جشـــن عروســـی 
پیرشـــالیار آغـــاز می‌شـــود. مـــردم از 
م  پشـــت‌با ی  و ر قبـــل  عت‌ها  ســـا
خانه‌هـــای مجـــاور و بـــالای مســـجد 
روســـتا می‌نشـــینند تـــا آیین ســـنتی 
عروسی پیرشـــالیار را نظاره کنند. بعد 
از برگـــزاری نماز جماعت در مســـجد 
حضـــرت عبـــدالله کـــه قدمـــت آن به 
قرن ششـــم هجـــری قمری می‌رســـد، 
مراســـم دف‌زنـــی و ذکر در پشـــت‌بام 
یکی از خانه‌ها آغاز می‌شـــود. گروهی 

را به‌هـــم گـــره  از مـــردان دســـت‌ها 
می‌زنند و بـــا آهنگ دف‌نوازان درحالی 
که ذکر‌الله می‌گوینـــد، گردهم حرکت 
می‌کننـــد. همـــه نگاه‌ها بـــه حلقه‌ای 
اســـت کـــه در میـــان آن دف‌نـــوازان 
حضـــور دارند. گـــرد آنها اهالی روســـتا 
کنـــار دراویش کـــه موهای‌شـــان را باز 
کرده‌انـــد، قـــرار دارنـــد و می‌چرخنـــد 
ذکر و رقص ســـماع می کننـــد. هادی 
رحمانی فعـــال فرهنگی اورامان و یکی 
از برگزارکننـــدگان مراســـم پیرشـــالیار 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مراســـم آیینـــی 
پیرشـــالیار هورامـــان نزدیک بـــه هزار 

ســـال اســـت کـــه در هورامـــان تخت 
برگزار می‌شـــود، به خبرنـــگار »ایران« 
می‌گویـــد: »همـــه ایـــن مراســـم یـــک 
پروســـه یک‌ساله اســـت و فقط به این 
چنـــد روز اختصاص نـــدارد. دامی که 
در اینجا ذبح می‌شـــود، طی یک‌ســـال 
و به‌منظور آماده شـــدن بـــرای ذبح در 
این مراســـم پـــرورش داده می‌شـــود. 
ینجـــا  ا کـــه  محصولاتـــی  همچنیـــن 
پخـــش می‌شـــود یـــا مـــواد غذایی که 
برای پخـــت غذای مخصوص مراســـم 
پیرشـــالیار اســـتفاده می‌شـــود، طـــی 
یک‌سال توســـط کشـــاورزان منطقه و 

به نیت این مراســـم کاشت و برداشت 
شـــده است.«

وی ادامه داد: »مراســـم پیرشـــالیار در 
ســـه هفته و در فصل زمســـتان برگزار 
می‌شـــود. هفتـــه اول که بـــه آن هفته 
خبـــر گفته می‌شـــود، یک نـــوع کارت 
دعوت و اعلان عمومـــی به همه ایران 
و دنیاســـت که قـــرار اســـت هفته بعد 
مراســـم پیرشـــالیار برگزار شـــود. خبر 
این مراســـم بیـــن اهالی اورامـــان نیز 
بـــا پخـــش گردوهای بـــاغ پیرشـــالیار 
اعـــام می‌شـــود. هفتـــه دوم مراســـم 
بـــا »کلاروچنی« آغاز می‌شـــود. در این 
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اینجا می‌آیند

 گزارش میدانی  از آیین سنتی پیرشالیار در دل کوه های  اورامانات کردستان 

داماد 950 ساله هورامانداماد 950 ساله هورامان
همه دعوت بودند. از سراســـر کشـــور خودشـــان را به اینجا رســـانده بودند تا در این مراسم حضور داشته باشـــند. مراسم آیینی 

کـــه هر ســـال در هفته دوم بهمن ماه در روســـتای اورامان تخت کردســـتان برگزار می‌شـــود. جشـــنی کـــه قدمت آن به 
هزاره می‌رســـد و مردم روســـتا برگزارکننده آن هســـتند. از هفتـــه اول بهمن مردم روســـتای اورامان تخت 

و روســـتاهای منطقه ســـر از پا نمی‌شناســـند. همـــه برای برپایی مراســـم پیرشـــالیار )پیر 
شـــهریار هورامی( آســـتین بالا می‌زنند تا یاد پیر و مرادشـــان را زنـــده نگه‌دارند. 

روســـتای زیبای اورامـــان و خانه‌های ســـنگی و منحصر به فرد 
ز و با منظـــره چشـــم‌نواز کوهســـتان میزبـــان هـــزاران نفر  ا

مردمی است که به شـــوق حضور در این مراسم از سراسر کشور به اورامان می‌آیند. پیرشالیار 
واســـط مردم اورامان و ســـاکنان دیگر شـــهرهای ایران اســـت که بیش از 950 ســـال، 

را را ســـالگرد ایـــن آیین ســـنتی را برپا می‌کننـــد و روایت پیـــر جهاندیده را 
سینه به سینه نقل می‌کنند.

گزارش

یوسف حیدری
دبیر گروه گزارش


